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 کیدهچ
 انلدینمایما م  یرا برا  میقرآن کر  یساخرار فکر  ،یزبان شناخر  یهادگاهیاز منظر د  یان یبلند وح  میمفاه   یو تحل  یبررس

و   هادهیلپد  یمفهلوم سلاز  یبرا  یامکان زبان   کی  ،یمفهوم  یهااسرعاره  هینظر  .سازدیرهنون م  یقرآن   قیو ما به فهم حقا

 اریبسل یقرآنل یمقولله هلا در درک و فهم  یابزار زبان شناخر  نیاست، اسرفاده از ا  میقرآن کر  یو انرزاع  یمعنو  میمفاه

 ءیشل کیلرا به مثابه  میو مفاه هادهیاست که پد خریشنایهسر ینوع اسرعاره مفهوم کی «یانهار  ءیکارساز است. »ش

کنلد فضاهای مادی و معنلوی فلراهم ملیهای که قرآن کریم میان  .ارتباطکشدیم  ریکرده و به تصو  یمفهوم ساز  یماد

بینلی او را در راسلرای ها کرده و در اندیشه و فهم او تحلو  ایجلاده کلرده و جهلانوقفه درگیر این ارتباطمخاط  را بی

ی هسری فهوماسرعاره م  از  ییهانمونه  تحلیلی  -این مقاله با روش تصیفی  اساس  نیبر ا  دهد.بینی توحیدی قرار میجهان

حاصله نشلان   جیقرار گرفره است که نرا   یو تحل  یمورد بررس  میدر قرآن کر  را  "انهاریء  شی"شناخری)وجودی( از نوع  

 یو سلرگردان  یجهرلیب  ،یهلدفینلاب و محسلوس از صلفات ب   ریتصو  کی  ،مذَُبذَب()صدادار«    زانیآو  ءیکه »ش  دهدیم

 یانمونله یهلودیکلافران  یبلر رو یزدن ذلت و بلدبخر  مهیخ  ،مانیپاره نمودن طناب پ  ،گذاردیم  شیمنافقان را به نما

ململوس و   یللیرا بله شلک  خ  یانرزاعل  میمفلاه  نیاست که ا  می« در قرآن کریانهار  ءی»ش  یمفهوم  یهااسرعاره  هرید

  مفهومی قرآن درک روشن و عمیقی از آنها در اخریار مخاط  قرار دهد.تا در نظام  است  دهیکش  ریبه تصو  یماد

 ی انهار ءی(، شی)وجود خریشنا  ی، اسرعاره هسری، اسرعاره مفهوممیقرآن کر ها:کلیدواژه

 
 khani@quran.ac.irنویسنده مسؤو ؛ پست الکررونیک:   1
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 تحليل خرائط ا ستعارات المفاهيمية الوجودية م  نوع »تشييء  في القرآن الكريم 
 الملخضص 

ال کرني  للقيرآ  الکيریم ونقي  نا إلَ فهي  الحقي ئ  إ   راس  وتحليل م  هي  ال ي  الی نل  م، منظي ر لغي ی نبين لني  البنيي  
القرآني . تع ب نظرن  ااس ع رات الم ه مي  إمک ني  لغ ن  ل ص ر الظ اهر والم  هي  الرويي  وال جرندن  في  القيرآ  الکيریم  
واسييي خدام هيييله الأ اة اللغ نييي  فعييي ل للغ نييي  فييي  فهييي  المقييي ات القرآنيييي . "ال شيييي ت" هييي  نييي د مييي، ااسييي ع رة الم ه ميييي  
الأنی ل جييي  ال يي  تصيي ر وتصيي ر الظيي اهر والم يي هي  کىشييي ت م  نيي   والييروابط ال يي  ن فرهيي  القييرآ  الکييریم بيين ال ضيي تات 
الم  ن  والرويي  ثعل الجمهي ر منخرطي  في   لي  ال کير وال هي  وجعيل رؤن يه للعي لم ت م شي  ميع النظيرة ال  ييدني  للعي لم. 
وبنيي ت عليي   ليي   فقييد ق مييت هييله المق ليي  ب  ليييل أمثليي  ميي، ااسيي ع رات الم ه مييي  الأنی ل جييي  )ال ج  نيي ( ميي، النيي د 
"ال شييي ت" فيي  القييرآ  الکييریم باسيي خدام الميينهج ال صيي   ال  ليليي   وأ هييرت الن يي ئج أ  "الشيي ت المعليي  السييب"  نعييره 
صيي رة نقييي  وملم سيي  لعبييث المنيي فقن وضييي عه  وتيييهه  وتمزنيي  يبييل العهييد وا يميي  إ  إلقيي ت الييلل والييبحت عليي  الک يي ر 
اليه   ه  مث ل آخر عل  ااس ع رات الم  هيمي  لي "ال شي ت" ف  القرآ  الکریم  وال ي  صي رت هيله الم ي هي  المجير ة في  
شييکل ملميي ص وميي  ی للغ نيي   و ليي  ل يي فر للجمهيي ر صيي رة واضيي   وم يييدة. ال هيي  العمييي  ييي  فيي  النظيي م الم يي هيم  

 .للقرآ  
 القرآ  الکریم  ااس ع رة الم ه مي   ااس ع رة ال ج  ن    ال شي ت :الكلمات المفتاةية
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 بیان مسألهو  مقدمه

هلا و مفلاهیم انرزاعلی را بلا انسان با توجه به ساخرار ذهنی خود کله حاللت اسلرعاری دارد، مقولله

غیرمادی را بر اساس تجربیلات کند. به عبارت دیهر مفاهیم معنوی و سازی ادراک و فهم میشباهت

فهمد. دنیای مرافیزیک و فراماده بلا ذهلن ملادی آدملی سازی کرده و میمفهوم مادی و حسی خود

-بندی و مفهلومهای مادی و تجربیات اجرماعی، مقولهکه بر اساس مؤلفهقاب  درک نیست مهر این

 سازی شده باشند.

های زبانی هسرند که در چهلارچوب عللوم شلناخری معنلا و پدیدهاسرعاره و مجاز از مهم ترین  

 اند. اسرعاره و مجاز در زبان شناسی سنری صلرفا  ابزارهلایی بلرای زیبلاییمفهوم جدیدی پیدا کرده

اسرعاره و مجاز جزء اساسلی تفکلر بشلر و  ،تعبیرهای زبانی بودند؛ اما در چشم انداز جدید این علوم

بلکه وجه و بعد بنیادی آن هسرند تفکر بشر اسرعاری اسلت، هملان طلوری کله ادراک بشلر وجله 

. اسرعاره در (19  ش:  1396نیا،  )قائمیگردد  اسرعاری دارد، اسرعاره به نحوه فهم و ادراک عالم واقع برمی

ماهیت نظام مفهومی علادی  .بلکه در اندیشه و عم  نیز نفوذ دارد  ،زندگی روزمره ما نه تنها در زبان

. (9  ش:  1400)لیکاف و جانسون،  از بنیادی اسرعاری است    ،که اندیشه و عم  مان مبرنی بر آن است  ،ما

ای از نظلام مفهلومی روزملره ملا عمدتا  بر اساس شواهد زبانی دریلافریم کله ماهیلت بخلش عملده

تحت عنوان نظریه »اسرعاره مفهومی« در  ،این دیدگاه در خصوص اسرعاره  (10)همان:  اسرعاری است  

هایی کله بلا آن هلا در کرابی با عنوان »اسرعاره  از سوی جورج لیکاف و مارک جانسون  1979سا   

ها و مفلاهیم دهد کله پدیلدهاین امکان را می  انسانکنیم« ارائه شده است. این نظریه به  زندگی می

سلمت گیلری  ،اجسام ،معنوی و انرزاعی که تصویر روشنی از آن ها نداریم بر اساس تجارب فیزیکی

   .دشک  خیلی دقیق در ذهن خود مفهوم سازی کرده و درک کن ،فضائی و مانند آن

تواند برای ما روشن کند که شناخری میبررسی مفاهیم قرآنی و وحیانی از منظر این نظریه زبان

تلوان بله های قرآنی میچرا که با بررسی و تحلی  اسرعاره  .کندقرآن چه ساخرار فکری را دنبا  می

هایی از اسلرعاره بنابراین این پژوهش بر آن اسلت کله نمونله  .فتکریم هم دست یابینی قرآنجهان

ی از نوع »شیء انهاری« را در قرآن کریم مورد تحلی  و بررسی قلرار دهلد تلا از ایلن خرشناهسری

مسیر بروان مفاهیم وحیانی را که در چهارچوب مفاهیم مادی و حسی که از طرف خداونلد مرعلا ، 

بینی قلرآن کلریم دسلت است، خوب درک کرده و به پیام الهی این آیات و جهانمفهوم سازی شده

کند مخاطبش را پیوسلره میلان هایی که قرآن میان فضاهای مادی و معنوی برقرار میارتباط  یافت.

-های گوناگون مرحلو  کلرده و عملق ملیدو فضا درگیر کرده و اندیشه و فهم او را نسبت به مقوله

   بخشد.
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 سؤالات تحقیق

چهونه میلان فضلاهای ملادی و معنلوی از نوع »شیء انهاری«  خریهای هسری شنااسرعاره .1

 ؟  کنندارتباط ایجاد میهای قرآنی شناخت مفاهیم و پدیده برای

 های مفهومی »شی انهاری« در قرآن چهونه بیان شده است ؟ نهاشت های اسرعاره .2

 پیشینه تحقیق  

کلریم مقلالات و های مفهلومی در قلرآندهد در خصلوص اسلرعارههای انجام شده نشان میبررسی

وللی در موولوع اسلرعاره هسلری  ،شلودهای انجام شده که بله برخلی از آن هلا اشلاره میپژوهش

کلریم پلژوهش مسلرقلی انجلام نشلده اسلت و ایلن از نوع »شی انهاری« در قلرآن خری آن همشنا

سازی های از این نوع اسرعاره مفهومی، به تبیین و تحلی  مفهومپژوهش برآنست ومن آوردن نمونه

 های مرعدد معنوی و حیانی بپردازد.مقوله

اثر دکرر حسین هوشلنهی و   شناسی شناخری«های مفهومی در قرآن از منظر زبان»اسرعاره •

، تابسلران 3، سلا  او ، شلماره  پژوهشنامه علوم و معارف قلرآن کلریمپرگو،  محمود سیفی

 مفهومیِ  هایحوزه  برخی  مفهومی،  ةاسرعار  ةاین پژوهش پ  از معرفی و مرور نظری  .1388

 کله  دهلدمی  نشان  و  کندمی  بررسی  را  -گیاهان  و  حیوانات  بدن،  مانند-م  کری  قرآن  در  مبدأ

 .دارند نقش قرآن تصویرپردازی  نظام و اسرعاری  معانی گیریشک  در هاحوزه این چهونه

، سا  هشلرم، فنون ادبی حجازی، الساداتبهجتنوشره  «قرآن  در  نور  آیة  مفهومی  ة»اسرعار •

 قلرآن  در  »نلور«  مفهلومی  ةهای ملرتبط بلا حلوزاین مقاله به تحلی  اسلرعاره  .1395پاییز  

 بر  وَالأرض«  السَّمَواتِ  نورُ  »اللَّهُ  کلانِ  ةاسرعار  فهم  که  دهدمی  نشان  پژوهش  نرایج.  پردازدمی

 بیانی ساخرار در را نور معنایی  هایمعاد   که  است  اسروار  هااسرعارهخرده  از  ایمجموعه  ةپای

 .کنندمی تبیین آیات  معرفری  و

ماهنامله اثر فاطمه یهانه و آزیرا افراشلی،   های جهری در قرآن با رویکرد شناخری«»اسرعاره •
قلرآن بلر های جهرلیِ  این پژوهش به بررسلی اسلرعاره  .1395، آذر و دی  زبانی  جسرارهای

هلای دهلد کله واژهها نشان میپردازد. تحلی  دادهشناسی شناخری میاساس چارچوب زبان

کار نما در قرآن کاربردهایی فراتر از معنای اصلی خود یافرله و در نقلش اسلرعاری بلهجهت

 .دانست قرآن زبان ةهای معناشناخری برجسرتوان آن را یکی از ویژگیاند؛ امری که میرفره
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 چارچوب نظری

 نظریه استعاره مفهومی

 کارکردهلای درنظرگرفرنِ و مخرلف انواع به ه اسرعار تقسیم رغم به  کلاسیک  دیدگاه  خلاصه،  طوربه

 پیرایله  و  شکوهمندسلازی  همان  کهاصلی  کارکرد  یک  دارای  را  اسرعاره  نهایت  در  آن،  برای  گوناگون

 زبلان  معمو ِ  و  عادی  سطح  از  را  کلام  سیا    تواند  که می  کارکردی  ؛  داند  می  ،نوشرار  و  گفرار  بندیِ

 مفهومی برخلاف دیدگاه کلاسیک اسرعاره، بر ایلن بلاور اسلت کله کلانون ة اسرعار برد. نظریة  فراتر

 در اسرعاره

 ارتبلاط قلمروهلای  برپایلة  کله  ،شلباهت  براسلاس  نه  اسرعاره  بنیان  ،کلمات  در  نه  است،  م  مفهو

 همچنلین اسلت شلک  گرفرله  هلا  حوزه  این  های  شباهت  درک  و  انسان  تجربة  در  همزمان  مرقاطع

 ،زملان  چلون  ی  پایلدار  و  مفلاهیم عمیلق  شلام   کله  اسلت  اسرعاری  ما  مفهومیِ  نظامِ  عمدة  بخش

 .(140-119: 1389)هاشمی،   شود  می  و... ذهن  ،اخلا    عل ،  رخدادها،

زبلان   ،ابزاری برای تخی  شاعرانه و آرایلش بلاغلی اسلت. موولوع  ،اسرعاره به نظر بیشرر مردم

هلا تعبیلر ژه، اسرعاره فقط مشخصة زبلان، یعنلی وانینه زبان عادی و روزمره؛ بنابرا  ؛غیرعادی است

توانند بله کنند که بدون اسرعاره میشود، نه اندیشه یا رفرار. به همین دلی ، بیشرر مردم فکر میمی

تنها در زبلان، ایم که اسرعاره در زندگی روزمرة ما نهطور کام  روزگار بهذرانند. بر عک ، ما دریافره

بلکه در اندیشه و عم  نیز نفوذ دارد. ماهیت نظام مفهومی عادی ما که اندیشه و عملمان مبرنی بلر 

 .(9ش:  1400)لیکاف و جانسون  آن است، از بنیاد اسرعاری است 

 یشلناخر  یشناس»اسرعاره مفهومی« مشهور به »اسرعاره شناخری« از نظریات مهم زبان  نظریه 

توسط »جورج لیکاف و ملارک جانسلون در کرلاب   ،1980در سا     ،شود که این نظریهمحسوب می

ای اسلرعاره صلرفا  پدیلده،  ایلن نظریله  هیبر پا.  کنیم« مطرد شدها زندگی میهایی که با آناسرعاره

هلای مفهومی ذهن انسان داشره و عمللا  سلاخرار ادراک و دریافتزبانی نیست، بلکه ریشه در نظام  

   .(1/117 ش:1398)خرقانی،    دهدیآدمی را نیز شک  م

یک نوع چیز، برحس  تجربه نوع دیهر است. اسرعاره صرفا  مسئله   ةیجوهر اسرعاره، فهم و تجز 

ها بله ایلن دلیل  در قالل  اند. اسلرعارهانسان، عمدتا  اسلرعاری  شةیبلکه فرایندهای اند  ؛واژه نیست

 (12 :1400 )لیکاف و جانسلون،حضور دارند  ،شوند که در نظام مفهومی انسانهای زبانی ظاهر میعبارت

ه مفهومی را چنین تعریف کرد: »فهم بخشی از حوزة ادراکی در چهلارچوب راعتوان اسرمی  نیبنابرا

ی هر »اسلرعاره مفهلومی« دارای یلک حلوزه.  (92  :1394  )نورگارد و دیهران،  الفا  حوزة ادراکی دیهر«

 .(1/119 ش:1398)خرقانی،  انطبا  مبدأ بر مقصد است ،  ، و یک حوزة مقصد )هدف( و یک نهاشتأمبد
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-به رابطه میان حوزه مبدأ و حوزه مقصد که به شک  تناظرهایی میان دو مجموعه صورت ملی 

هلای میلان شود. ذهن مادی انسان با اسرفاده از این نهاشت هلا و انطبلا  اطلا  می  "نهاشت"گیرد،

حوزه مادی و حسی مبدأ و حوزه معنوی و انرزاعی مقصد، به ادراک دقیلق مفلاهیم معنلوی دسلت 

 یابد.می

 اند:  بندی شدههای مفهومی در سه دسره تقسیماسرعاره

 دیهللردر این نوع اسرعاره، یک حوزه مفهومی بر اساس حوزه مفهومی    های ساختاری:استعاره

دهلد به ما امکان می ،این نوع اسرعارهشود بنابرین کانون اسرعاره مفهوم است نه کلمات. فهمیده می

را برای ساخراربخشی به مفهوم دیهر به کلار ببلریم.   فیو خوش تعر  که یک مفهوم کاملا  ساخرمند

در   :مثا عنوانگیرنلد. بلهمنلد در تجربلة ملا شلک  مینظام  ها بر اساس همبسرهیاین نوع اسرعاره

که بحث منطقی را بلر حسل   دهدیاسرعاره »بحث منطقی جنگ است« این اسرعاره به ما امکان م

 .(84ش: 1400  )لیکاف و جانسون،سازی کنیم فهمیم، نزاع فیزیکی، مفهومچیزی که راحت آن را می

در این نوع اسرعاره، نه یک مفهوم بر حس  دیهلری، بلکله در   فضایی:  -های جهتی  استعاره

 شلود. ایلن نلوع اسلرعاره رادهی میعرض یک نظام کامل  از مفلاهیم نسلبت بله دیهلری سلازمان

پلایین،   -فضلایی ماننلد: بلالا    یریگنامیم، چون بیشرر آن با سمتفضایی می  -  یهای حرماسرعاره

 .  (23)همان:  داخ ، خارج و... سروکار دارند  

بله ملا   ،های ما بر حس  اجسلام و ملوادفهم تجربه  ی )وجودی(:ختشناهای هستیاستعاره

ها و مواد مجلزای از صورت هسریها بههایی از تجربة خود را انرخاب و با آندهد که بخشامکان می

صورت هسری یا ماده شناسایی های خود را بهوقری بروانیم تجربه  .نواخت برخورد کنیمیک  ،یک نوع

صلورت کمّلی بندی کنلیم و بهبنلدی یلا دسلرهها را مقولهآن  کنیم،ها اشاره  توانیم به آنمی  ،کنیم

   .(37)همان:  ها اسردلا  کنیم درآوریم و از این راه، دربارة آن

   (وجودی)ی  ختشنااستعاره مفهومی هستی

فضللایی و  -اسللرعاره هللای جهرللی ،های سللاخراریاسللرعاره ،های مفهللومی درسلله دسللرهاسللرعاره

در این نوع اسلرعاره، وجلود و هسلری   .اندتقسیم بندی شده  (وجودی)ی  خرهای هسری شنااسرعاره

هلای شلناخری، هلدفهای هسلریشود. اسرعارهیک چیزی بر اساس وجود چیز دیهری فهمیده می

توان ها را در نظر بهیرید که به طور اسرعاری میکنندو تجربة افزایش قیمتگوناگونی را برآورده می

 )لیکلاف و جانسلون، "باید به تلورم مبلارزه کنلیم"تورم آن را یک هسری در نظر گرفت؛ از طریق اسم  

سازی شلده کله بایسلری بلا تملام قلدرت در . بنابراین تورم به مثابه یک دشمن مفهوم(51ش:  1400

 مقاب  آن اسرادگی کنیم.
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برای مثا  چیز غیلر ملادی  .فهمیموجود چیزی را در قال  چیز دیهر می  ،هادر این نوع اسرعاره

فهمیم یا یک شیء بی جان را در قال  یک گیاه یا یک انسان ملی  ،فهمیمرا در قال  شیء مادی می

 .(1/122 ش:1398)خرقانی،  

البرله ایلن بلدین معنلا   ،تواند داشره باشدی( اقسام گوناگونی میخرشنااسرعاره وجودی )هسری

پلذیر اسلت ممکلن ولی از نظر عقلی وجود این اقسام امکان  ،نیست که همه این اقسام کاربرد دارند

یلا وجلود یلک  -جسم یا گیاه یا انسان   -است ما وجود یک شیء غیر مادی را در قال  شیء مادی  

همچنین ممکن اسلت یلک شلیء ملادی را در   ،شیء مادی در قال  شیء غیر مادی پردازش کنیم

 .(302: ش 1396)قائمی نیا،  کنیم  قال  شیء مادی دیهری پردازش می

دهد قرآن کریم از همه موجودات واقع در زنجیلره بلزر  هسلری از جملله ؛ ها نشان میبررسی

 ،های بشریحیوانات و بشر و پدیده  ،گیاهان  ،جاناشیاء و موجودات بی  ،های طبیعیطبیعت و پدیده

و قلرآن ایلن حقلایق را در ارتبلاط بلا   .برای نشان دادن حقائق معنوی و مجرد کمک گرفرله اسلت

دهد و میلان آن هلا ارتبلاط و نظلم خاصلی اسرعاره های راجع به سلسله مرات  موجودات ارائه می

   .(295)همان:  بیند  می

شلیء انهلاری« اسلت بله طوریکله فعالیلت موجلودات و » ،نوع خاصی از اسلرعاره ی وجلودی 

را بلا توجله بله شود و ما آن هلا های معنوی و مفاهیم انرزاعی به مثابه یک »شیء« فرض میپدیده

در قلرآن کلریم از ایلن  .فهمیم بهرر می ،هاهای هسری شناخری و معرفت شناخری میان آنشباهت

امکان زبان شناسی شناخری به بهررین و زیبلاترین شلک  بلرای مفهلوم سلازی مفلاهیم معنلوی و 

هایی از این آیات را در این مقاله مورد بررسی و تحلی  قرار اخلاقی و دینی بهره برده است که نمونه

 .گیردمی

 ی »شیء انگاری«ختشناهای قرآنی استعاره هستینمونه  تحلیل

 شیء آویزان صدادار

-های اشیاسلت، بلرای توصلیف انسلان منلافق، اسلرعاره هسلریکه از ویژگی  "مذبذب"کاربرد واژه  

 نمایاند.انهاری را میشناخری از نوع شیئ

بٍيلا  ﴿ دس لااسكَ سااس َ فاسلااسْ  تَااسٍ لٍلٍ اكَّ ااْ ْ  يََ ءٍ وسمااس ؤَ س ءٍ وس س نٍلىس هااس ؤَ س بْوسبٍاس بساْس ذسلااٍكس  س نٍلىس هااس در  (143)نسلاء/ ﴾مَوس

اسم مفعو  از مصدر ذبذبة بوده و مفهوم اصلی و مرکزی آن در زبان عربلی عبلارت   :مذَُبذَباین آیه  

و یلا  (1/384 / ابن منظور، بی تا: 8/178 )فراهیدی، بی تا: .است از حرکت و جابجایی یک شیء معلق در هوا

صلدای  (384 /7 :تلا)ابلن منظلور، بلیشلود اشیائی که از کجاوه یا سر شرر به منظور زینلت آویلزان می

حرکت شیء آویزان را هم ذبذبه گویند که برای اسرعاره از اوطراب و حرکلت بله کلار رفرله اسلت 

 .(5/216 :  1418)صافی:  
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ها و صفات منلافقین را بله شلک  هنرمندانله و خداوند مرعا  یکی از ویژگی  ،در این آیه شریفه

شناسی از نوع »شیء انهاری« در کملا  زیبلایی بله اعجاز گونه و به صورت اسرعاره مفهومی هسری

کند کله از کشد به طوریکه حا  انسان منافق را به یک »شیء آویزان صدادار« تشبیه میتصویر می

کند و از نوسلانات ایلن حرکلت صلدایی هلم حرکت می  ،سقفی آویزان شده و آن طرف و این طرف

آن میان دو چیز در حا  جابجائی است بدون اینکه بله   ،کندبرای جل  توجه و خودنمایی تولید می

یکی از آنها تعلق یابد و این صفت منافقین است و آنها میان ایمان و کفر در حا  حرکت و جابجایی 

فضای سازی  ،(5/117 :  1417)طباطبایی، مانند و نه به کافران واقعی هسرند نه به مومنین حقیقی می

بسیار ملموس و قاب  تام  اسلت  ،کندو تصویری که این اسرعاره مفهومی از منافق مفهوم سازی می

ویژگلی و خصوصلیات  ،های این شلیء آویلزان صلدادار )مذبلذب( دقلت کنلیمچرا که اگر به مؤلفه

 :منافقین روشن خواهد شد

جسم معلق و آویزان ذاتا  فاقد جهت حرکری است و اصلا  مشخ  نیست از کدام سلمت بله  •

مرحیر و فاقد برنامله   ،کدام جهت در حا  حرکت است و انسان منافق هم شخ  سرگردان

 (4/178 ش:  1374)مکارم شیرازی،  باشد  می

جسم معلق و آویزان از سقف عملا  یک مسافت ثابری را طی کرده و دوباره همان مسلافت را  •

کنلد و اگرچله دهلد در حقیقلت طلی مسلافت نمیگردد یعنی کار بیهوده انجلام میباز می

راه به جلائی نخواهلد بلرد و انسلان  ،ها در حا  حرکت و تکاپو باشدها و روزها و سا ساعت

هدف و تزویرانله بلوده کله در منافق هم چه بسا یک عمر در حرکت و تلاش و مجاهدت بی

شود که ادامله آیله شلریفه خیللی زیبلا و نهایت جز گمراهی و خسران چیزی نصیبش نمی

و هلر کل  را خلدا ) ﴾﴿وم  يَلل الله فل  تَد لك ساابيلاکند لطیف به این امر هم اشاره می

   .(گمراه کند هیچهاه راه نجاتی برای آنان نخواهی یافت

آویزان صدادار )ذبذبه( است کله از صلفات های یک شیء عدم اسرقرار و ثبات از دیهر مولفه •

صف مومن یا صف کافر )این آمد و شد( جز احرقلار و بیلزاری   ،آیدمنافقین هم به شمار می

انهیزد و همچنین به نقطه ولعف ذاتلی منلافقین چیزی را بر نمی  ،مومنان نسبت به ایشان

  :  1412)سید،  نظر و عقیده ثابت بمانند    ،توانند در یک مووع و جایهاهکند که نمیاشاره می

2/784).   

هلای ذبذبله اسلت کله سرگردانی و عدم اسرقلا  و عدم آراملش از دیهلر ویژگی  ،هدفیبی •

هلای منلافقین فقدان معیار و حکم با شک یکی از صلفات و ویژگی .باشداسرعاره از نفا  می

بلکه بر اساس توفیقات و پیروزی جبهله   ،کننداست که یک دیدگاه و مووع ثابت اتخاذ نمی

کنند و تنهلا مصلالح و منلافع گیری میمووع  (ی کفر و باط  یا جامعه اسلامی )جبهه حق
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اسلرقلا  فکلر و   ،منافق  .(2/230   :  1419)مدرسی،  دهند  زودگذر دنیوی را معیار خود قرار می

 ،هلدف و سلرگردان اسلتبه دیهلران وابسلره و بی  ،چرخدعقیده ندارد و به هر حرکری می

 1383)قرائرلی، تصمیم فوری و عجولانه بهیلرد   ،چون پیوسره باید مووع جدید  ،آرامش ندارد

 .(2/193 ش:

عدم تعلق و وابسرهی به یک طرف و سمت و منافق هم نه بر جبهه حق تعلق دارد و نله بله  •

 جبهه ی باط  
 طرحواره اسرعاره شیء انهاری منافقین 

 )حوزه مقصد(

 منافق 

 )حوزه مبدا( 

 آویزان صدادار شیء 

  هانگاشت  
 

 هدف حرکت بی ------------------- رفرار منافق بدون هدف ثابت

کند  منافق دقیق مشخ  نمی

یا باط    به سمت جبهه حق

 کند  رکت میح

 حرکت بدون جهت مشخ  -------------------

 عدم رهیابی به صراط مسرقیم

 سرگردانی در گمراهی و 

حرکت و جن  و جوش بدون   -------------------

 طی مسافت

سر و صدا و جل  توجه از  

 نشانه های رفرارهای منافقانه

 صدادار بودن حرکت  -------------------

دیدگاه   و عدم ثبات عقیده 

 منافق 

  عدم ثبات و نماندن در یک -------------------

 سمت 

رفرارهای تکراری دوگانه و  

 ایکلیشه 

 حرکت تکراری و یکنواخت  -------------------

منافق حزب باد بوده و   

 د اردیشه ندرای و ان اسرقلا 

حرکت در سمت محرک ها   -------------------

 مانند باد 

عدم آرامش روحی بخاطر  

 ثابت  نداشرن مووع

 عدم سکون -------------------
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 پاره کردن طناب عهد و پیمان 

دَونس ﴿ لس وسياَفْسااٍ َ بااٍكٍ أسنْ يوَعااس رس اكَّ ا أسمااس ََونس لسبِْدس اكٍَّ مٍْ  باسعْدٍ مٍيثساقٍكٍ وسياسقْ سعَونس مااس أَولسئااٍكس  في الْأسرْرٍ الَّوٍي س ياسنْقَ
رَونس  عَ الْْساسااٍ ْ  ﴿ (27)بقره/ ﴾هااَ دس اكٍَّ مااٍ ونس لسبِااْ لس وسالااَّوٍي س ياسنْقََااَ َ بااٍكٍ أسنْ يوَعااس رس اكَّ ا أسمااس كٍ وسياسقْ سعااَونس مااس دٍ مٍيثساقااٍ باسعااْ

ارٍ  وسياَفْسٍدَونس في الْأسرْرٍ  عَْ سَوءَ الدَّ سُ عََ اللَّعْنسةَ وس سُ  (25)رعد/  ﴾أَولسئٍكس 

دهد این واژه به صورت مجاز ای است که نشان میقرینه  ،برای عهد و پیمان  کاربرد واژه »نقض«

در لغت عربی به مفهوم گسسرن و پنبه کردن طنلاب بافرله   «»نقض  .از نوع اسرعاره بکار رفره است

شده یا درست کردن ساخرمان محکم بکار رفره است و با واژه »ابرام« )محکم کردن( تقاب  معنلایی 

 .(223  /12/ مصطفوی، بی تا:  821/ راغ  اصفهانی، بی تا:  5/50)فراهیدی، بی تا: دارد 

بله  ،« اسلرعاره مکنیله وجلود داردالااوي  ينقَااون لبِااد اللهاز دیدگاه اسرعاره سنری در عبلارت »

/  1/89 :1418)صلافی، برای ابطا  عهد و پیمان بکار رفره اسلت  (پنبه کردن ریسمان)طوری که نقض 

 .(1/362 ابن عاشور، بی تا:

اسرعاره هسری شناسی از نوع »شلیء انهلاری«   ،اسرعاره مفهومی به کار رفره در این آیه شریفه

بافرله شلده میلان خداونلد مرعلا  و   است بدین صورت که عهد و پیمان به مثابه یک طناب محکم

انسان ارتباط برقرار نموده است و یک طرف این طناب محکم دست خلدا و طلرف دیهلرش دسلت 

انسان است اگر این انسان به ریسمان محکم الهی چنگ بزند و آن را پنبه نکند و خرابش نکنلد بله 

نخ این طناب عهد و پیمان الهی را یکی یکی   ،هااما گروهی از انسان  .سر منز  سعادت خواهد رسید

کنند و به عبلارت کنند و ارتباط خود را با خدای خود و اوامر و احکام او قطع میباز کرده و پاره می

و در نهایت به لعن و نفرین و بدبخری دچار شده و از بازندگان اصلی و حقیقلی   کنندقرآنی فساد می

 شوند.محسوب می  ،عالم هسری

دو طلرف مرصلور اسلت و ایلن دو طلرف  ،حلداق  ،واقعیت این است که برای هر عهد و پیمانی

 ،خداوند در عمق رود و باطن سرشت انسان  .شوندکنند و مرعهد به مفاد آن میمعاهده را امضاء می

راه راست را پیدا کنلد   ،تواندای قرار داده که از طریق هدایت آن میشعور مخصوص و نیروهای ویژه

به دعوت رهبلران الهلی پاسلخ مثبلت داده و خلود را بلا آن  ،و از شیطان و هوای نف  پیروی نکند

در   .کنلدهماهنگ سازند. قرآن کریم از این فطرت مخصوص تعبیر به عهد خلدا و پیملان الهلی می

دْ نٍلااسيْكَعْ هس بااسنٍِ ﴿  :گویلدقلرآن می  ،است نه تشریعی و قلانونی  حقیقت این یک پیمان تکوینی أسلَّسْ أسلْبِااس
مهر از شما پیمان نهلرفرم  ،ای فرزندان آدم) (60)ی / ﴾آدسمس أسنْ  س تاسعْبَدَوا الشَّيْ سانس نٍنَّكَ لسكَعْ لسدَوٌّ مَبااٍام 

و ملرا پرسلرش کنیلد کله راه راسلت هملین  ،که شیطان را نپرسرید که او دشمن آشکار شما است

کننلد در حقیقلت کسانی که عهد ازلی و فطری خود را نقض می  .(1/154:  1374)مکارم شیرازی،    (است
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 /4 :1412)سلید، کنند چرا که هر عهدی بر پیمان ازلی اسروار است ها را نقض میتمامی عهد و پیمان

2058). 

شود که مفاسد عقیدتی و علمی دنیاپرسلران در سله محلور از محروای آیات مذکور اسرفاده می

  :شودخلاصه می

هلای هلای عقللی و پیمانپیمان  ،هلای فطلریهای الهلی کله شلام  پیمانشکسرن پیمان (1

 .شوندتشریعی می

 رابطه با خلق و رابطه با خویشرن  ،رابطه با رهبران الهی ،رابطه با خدا :هاقطع رابطه (2

 .(199 /10 :1374)مکارم شیرازی،  فساد در روی زمین که ثمره دو قسمت قب  است  (3

 )حوزه مقصد(

باط  کردن و بی وفائی به  

 پیمان نامه 

 )حوزه مبدا( 

پنبه کردن و پاره کردن نخ  

 های طناب بافره شده 

  ها نهاشت 

 

باط  کردن مواد عهدنامه به  

 تدریجی  صورت

تک  جداکردن و پاره کردن تک  -------------

 نخ ها 

اخرلا  در روابط )خدا و  

 (انسان

 از دست دادن اسرحکام  -------------

سقوط انسان به صراط جحیم 

 شیطان و سبی 

 پاره شدن طناب -------------

 :خیمه ذلت و مسکنت

ا  مسعسام   لسلسقٰ   نسصْبٍس   لس ْ   وسنٍذْ قاَلْتَعْ هس مَوسسقٰ ﴿ ا وسقٍثَّائبِااس ْ  باسقْلٍبِااس وساةٍد  فسادعَْ لسنسا رسبَّكس یََْرجٍْ لسنسا مَّّا تاَنْبٍَ  الْأسرْرَ مااٍ
لٍبِسا   بِسا وسبسصااس ا وسلسدسسااٍ تسبْدٍلَونس  قااسا س  وسفَومٍبِااس وس  الااَّوٍي أستسسااْ وس  لٍلّلااَّوٍي أسدْنسٰ  هااَ هْم  هااَ ر ا اهْبٍ ااَوا  ۚخااس إٍنَّ  مٍصااْ عْ  فااس ا لسكااَ  مااس

أسلْتَعْ  ربٍس ْ   ۗساااس يْبٍِعَ  وس اااَ ةَ  لسلاااس لاااَّ كسنسةَ  الوضٍ ءَوا وسالْمسساااْ ب   وسللّس اااس كس   ۗاكٍَّ  ماااٍ س  بغٍسَ انوَا  بِسٍنَاااََّعْ  ذسٰلاااٍ رَونس   اااس تٍ  يسكْفاااَ  اكٍَّ  بٍِهس
وا ﴿ (61)بقره/ ياسعْتااسدَونس﴾ وس سانوَا لسصسوْا ٍَسا ذسٰلٍكس   ۗ الْسْقضٍ   بغٍسهٍْ   النَّبٍيضٍاس   وسياسقْتلََونس  ا ثقٍَفااَ لااَّةَ أسيااْ س مااس ربٍسْ  لسلااسيْبٍِعَ الوضٍ  ااَ

كس  كسنسةَ ذسلاااٍ يْبٍِعَ الْمسساااْ ربٍسْ  لسلاااس ب  ماااٍ س اكٍَّ وس اااَ اااس ءَوا بغٍسَ اٍ  وسللّس ل  ماااٍ س الناااَّ باااْ ل  ماااٍ س اكٍَّ وسةس انوَا نٍ َّ أٍسباااْ عْ  اااس  بِسٍنَاااََّ
تٍ اكٍَّ وسياسقْتلََونس الْأسنبٍْيساءس بغٍسهٍْ ةسقض  ذسلٍكس ٍَسا لسصسوْا وس سانوَا ياسعْتسدَونس     .(112)آ  عمران/  ﴾يسكْفَرَونس بٍِهس

در عبارت »وربت علیهم الذلت والمسکنه« اسرعاره مکنیه وجود دارد که »ذلت« و »مسلکنت« 

به خیمه و گنبدی تشبیه شده که بر روی کافران یهودی افراشره شده و طوری به آنها چسبیده کله 
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 :  1418/ زحیلی، 145  /1 :    1407/ زمخشری،    147  /1 :    1418)صافی،  رهایی از آن برایشان ممکن نیست  

 .(813 /2ش:   1372/ طبرسی،    1/172

اسلرعاره هسلری شناسلی از نلوع »شلیء  ،از منظر نظریه اسرعاره مفهومی در این دو آیه شریفه

انهاری« وجود دارد چرا که »ذلت و مسکنت« که مفهوم انرزاعی دارند بله مثابله یلک شلیء ملادی 

)خیمه و گنبد( مفهوم سازی شده که بر سر کافران یهودی طوری برافراشره شده که آنهلا را بطلور 

 .کام  احاطه کرده و راه برون رفت از این خیمه شوم و ذلت بار برای این یهودیان میسور نیست

و یلا بله عبلارت   (163  /5  / مصطفوی، بلی تلا:  196  /1  )عسکری، بی تا:»مسکنت« به مفهوم فقر مطلق  

تر »فقر روحی« است که در بنی اسرائی  و یهودیان ملورد خطلاب ایلن آیله وجلود تر و روشندقیق

آوردند تا مالیات ندهنلد داشت به طوری حری اگر ثروتمند هم بودند باز خود را در لباس فقر در می

هلای »ملنّ و سللوی« بله فکلر بنی اسرائی  به جای شکرگزاری از نعمت .(195 /1  :ش  1372)طبرسی،  

 :تعدادی از آنهلا ماننلد ،زمینی خواسرند و برای نمونهزیاده خواهی و تنوع طلبی افراده و از غذاهای 

داملی بلرای اسلیر شلدن   ،خلواهیتنلوع طلبلی و افزون  .پیلاز و سلیر را نلام بردنلد  ،خیلار  ،سبزی

مرکل  و تجمللات  ،مسلکن ،بلرای لبلاس ،اسرعمارگران نیز از همین خصیصله ملردم  .هاستانسان

بنلابراین »مسلکنت« بله  .(126 /1ش:   1383)قرائری،  کشند  اسرفاده کرده و مردم را به اسارت خود می

و »ذللت و  (53 /3ش:  1374)مکلارم شلیرازی، معنای بیچارگی شدید که راه نجات از آن مشلک  اسلت 

افکننلد و خواری« دو خیمه و قبه محکم و سیاهی هسرند که بر روی کافران و سرمهران سلایه می

های خلار گیرند که جدا شدن و بیرون رفرن از زیر سایه این خیملهآنها را چنان در آغوش خود می

 .کننده برای آنها ممکن نیست

 )حوزه مقصد(

 خواری و بیچارگی یهودیان کافر
 )حوزه مبدا( 

 چادر و خیمه و قبه تاریک 

  ها نهاشت 

 

 محدودیت و تنهی عذاب آور  ------------- عدم امکان برون رفت از ذلت 

دائمی  ذلت و مسکنت صفت 

 ران هو سرم برای کافران

 چسبیده و غیر منفک بودن -------------

 عدم امکان دید وسیع  ------------- انجمود فکری و روحی کافر

هبوط اخلاقی و فکری و سقوط  

 جهنمدر 

 آسی  پذیر بودن -------------
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 غلاف دل )روکش(

لْ ﴿ فم باااس ا غلَاااْ الَوا قاَلَوباَناااس ونس وسقاااس ا ياَؤْمٍناااَ يلا  ماااس رهٍٍعْ فاسقسلاااٍ َ بٍكَفاااْ نسبَِعَ اكَّ اقاسبَِعْ ﴿ (88)بقللره/ ﴾لسعاااس بٍِعْ مٍيثاااس ا ناسقَْاااٍ فسبٍماااس
َ لس  ٍٍُعْ قاَلَوباَنااسا غلَااْفم بااسلْ مسبااس س اكَّ وْ قض  وسقاااس تٍ اكٍَّ وسقاستْلٍبٍِعَ الْأسنبٍْيساءس بغٍسهٍْ ةااس رهٍٍعْ فااسلاس ياَؤْمٍنااَونس وسَ فْرهٍٍعْ بٍِهس ا بٍكَفااْ لسيْبِااس

 (155)نساء/  ﴾نٍ َّ قسلٍيلا  

 /7 )مصطفوی، بی تلا: شود مانند غلاف شمشیر یا چاقواص  ریشه بر پوشش چیزی اطلا  می  :غلف

و غلف به پوشش محکم و به محافظ چیزی یا روکش یک چیز که مانع از رسلیدن آسلی  بله   (253

»قل « در این آیلات بله مفهلوم عقل  و ادراک   (582  /1  )ابن عاشور، بی تا:  گردداطلا  می  ،شودآن می

شناسلی اسرعاره مفهلومی هسری بنابراین در عبارت »قلوبنا غلف« ،است نه عضو صنوبری شک  بدن

های درکی و عقل  کلافران بله مثابله یلک شلیء از نوع »شیء انهاری« وجود دارد به طوری که د 

شود و عدم تاثیر پذیری دارای محافظ و روکش مفهوم سازی شده که مانع رسیدن حقایق به آن می

بلاد و  ،هملانطور کله آب .های کافر به شک  خیلی زیبا و کاملا  حسی به تصویر کشیده استاین د 

هلای آللوده بله کفلر و د   ،گذارند، کافران بنی اسرائی دار تاثیر نمیها بر اجسام روکشسایر پدیده

های ما داخ  محافظ و روکش قرار گرفره و ها و عق کنند که د شرک خودشان را چنین وصف می

این همان عناد و راه شیطانی است کله   .پذیرندگونه از کلمات حق الهی و پیامبران او تاثیر نمیهیچ

  .انداند و راه سعادت و فوز و رسرهاری را خود به روی خود بسرهکافران برگزیده

 حوزه مقصد

 )قل  ادراکی( 
 حوزه مبدا 

 )روکش و محافظ( 

  ها نهاشت 

 

 دارای پوشش محکم ------------- عدم تاثیرپذیری از حق

اخریار پذیرش حق را داشرند 

کافران مانع   ولی عنادورزی

 ها شد حق پذیری آن

روکش قابلیت جداشدن از ابزار  -------------

 محافظت شده را دارد

آماده سازی د  ها برای  

 حق پذیرش

 برداشرن روکش از روی وسیله  -------------

 باس تقویل

هْم ذسلااٍكس ﴿ وسه ذسلااٍكس خااس ا وسلبٍااساَ  التَّقااْ وْآتٍكَعْ وسريٍشاا  تٍ اكٍَّ هس بسنٍِ آدسمس قسدْ أسناْزسلْنسا لسلسيْكَعْ لبٍساس ا ياااَوسارٍي سااس ْ  آهس مااٍ
 (26)اعراف/  ﴾لسعسلَّبَِعْ يسوَّ َّرَونس 
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)صلافی، از دیدگاه اسرعاره سنری در عبارت »و لباس الرقوی« اسرعاره مکنیه تخیلیه وجلود دارد  

و از منظر اسرعاره مفهومی در عبارت شلریفه »و لبلاس الرقلوی« اسلرعاره هسلری   (8/384 :    1418

شناسی از نوع »انسان انهاری« وجود دارد به طوری که »تقوی« این ملکه ایمانی و معنوی به مثابله 

عی   ،های مادی و حسی لباس مانند»لباس« مفهوم سازی شده است تا ذهن انسان با تحلی  مولفه

محافظت از بدن انسان در مقاب  گرما و سرمای و سایر عناصلر بیرونلی بله خلوبی   ،آراسرهی  ،پوشی

نهله داری از آتلش   ،برواند کارکردهای اصلی تقوا را که سب  پوشش عیوب باطنی و رذائ  اخلاقلی

 .تر مفهوم سازی کندآراسرهی روحی و معنوی بهرر و دقیق ،جهنم

های ظاهری و جسمانی انسان به لبلاس و پوشلش ها و زشریخداوند بعد از ذکر پوشش شرمهاه

موجل   ،پلردازد کله نمایلان شلدن آنهلاعیوب باطنی آدمی مانند رذائ  معاصی و شرک و غیره می

)طباطبلایی، لباس تقوی بهرر از لباس ظاهریسلت    :فرمایدبنابراین می  ،شودرسوایی حقیقی انسان می

زیلرا هملان   ،تشبیه بسیار رسا و گویلایی اسلت  ،تشبیه تقوی و پرهیزگاری به لباس  (70  /8 :    1417

کند و هم سپری است در برابر بسلیاری از هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ می  ،طور که لباس

رود تقوا و پرهیزکاری نیز  ،پوشاند و هم زینری است برای انسانو هم عیوب جسمانی را می  ،خطرها

زینت بسلیار   ،علاوه بر پوشانیدن بشر از زشری گناهان و حفظ بسیاری از خطرات فردی و اجرماعی

)مکلارم شلیرازی، افزایلد  زینری است چشمهیر که بر شخصیت او می  .شودبزرگی برای او محسوب می

 .(132  /6ش:   1374

های آن عیلوب شلرمهاه  ،هلر دو لبلاس و پوشلش هسلرند  ،لباس مادی و لباس معنلوی تقلوی

پوشلاند و آن را هلا را میعیلوب د   ،کنلد و ایلن یکلیپوشاند و انسان را آراسره میجسمانی را می

حیلایی انسان بی تقوا هم انسان عریانی اسلت کله بی  .(1278  /3 :    1412)سید،  دهد  آراسره نشان می

همان طور انسان بدون لباس ملادی   ،گذاردهای درونی و قلبی خود را به نمایش میکند و زشریمی

های مومن و موحلد و خداپسلند هلم بلدون انسان  ،کندخجالت و شرم و حیا می  ،و عریان جسمانی

بایست از این عریانی حقیقی شرم و حیلا شوند و میعریان از فضائ  اخلاقی و ایمانی می  ،لباس تقوا

 .کنند

آید این است کله پوشلش و پوشلاندن نکره قاب  توجه دیهری که از این آیه شریفه به دست می

 ، ولللی برهنهللی و برهنلله کللردن کللار شللیطان اسللت﴾للاايکع لباسااا  يااواریانزلنااا ﴿کللار خداسللت 

وْآتٍٍَمسا.فاسوسسْوس س ﴿ ْ  سااس ا مااٍ مَسا مسا وَورٍيس لسنْبَِمااس سُ لباس نعمت الهلی اسلت و برهنهلی و خللع  ،﴾.. ليٍبَْدٍيس 

تواند وسیله تقوا در کنار زینت لازم است وگرنه لباس می  ،معنویت در کنار مادیت  ،کیفر گناه  ،لباس

 :1383)قرائرلی، فخر فروشی و امثلا  آن شلود   ،شهوترانی  ،مد پرسری  ،خودنمایی  ،فساد  ،تکبر  ،اسراف

3/44). 
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 طرد واره لباس تقوا 

 حوزه مقصد

 )تقوا( 
 حوزه مبدا 

 )لباس(

  ها نهاشت 

 

سب  پوشش عیوب باطنی و  

 رذائ  اخلاقی

سب  پوشش عیوب جسمانی   -------------

 انسان

نههداری از گرما و سرما و   ------------- نمنههداری انسان از آتش جه

 عناصر مزاحم دیهر

 سب  آراسرهی جسمانی  ------------- معنوی عام  آراسرهی روحی و

نبود تقوا باعث رسوایی درونی  

 است و باطنی 

نبود لباس باعث رسوایی و   -------------

 حیایی استبی

 پرتاب حق بر باطل  

 (18)انبیاء/  ﴾بسلْ ناسقْوٍفَ لٍلّلْسْقضٍ لسلسق الْبسامٍلٍ فاسيسدْمسغكََ فسإٍذسا هَوس زساهٍقم وسلسكَعَ الْوسيْلَ مَّّا تسصٍفَونس ﴿

»قذف« به معنای پرتاب جسمی بر روی جسم دیهر است که در اینجا اسرعاره از نابود کلردن و 

»دمغ« به مفهوم شکافرن دمِاو و مغز سر است  .(25 /17 شور، بی تلا:عا)ابن از بین بردن بکار رفره است 

و همچنین »دمغ« به شکسرن جسلم محکلم و   (318/ راغ  اصفهانی، بی تا:    16  /12  )مرتضی زبیدی، بی تا:

   (26 /17 شور، بی تا:عا)ابن  شود که در اینجا اسرعاره از بین رفرن باط  است خشک اطلا  می

ای وزنله ،گذارد که گوئی حلقاین آیه شریفه یک تصویر حسی زنده و مرحرکی را به نمایش می

شکافد کله ناگهلان باطل  نلابود کوبد و مغزش را میدر دست قدرت است که با آن بر سر باط  می

اسرعاره مفهومی هسری شناسی از نوع »شیء انهاری«   .(2372  /4  :1412)سید،  گردد  شده و ناپدید می

در این آیه شریفه وجود دارد که حق به مثابه یک جسم سخت و باطل  بله مثابله یلک شلیء نلرم 

که از دور بر روی باط  چنان محکم و با ولربه ی شلدید   (17/15 :    1418)صافی،  مفهوم سازی شده  

شکافد بطوریکه ناگهلان باطل  از بلین رفرله و ناپدیلد شود که مغز و جمجمه باط  را میپرتاب می

بر سر جملله  (14 /17 :  1418)صافی، کاربرد حرف »علی« قب  از باط  و آمدن اذای فجائیه   .شودمی

 .»هو زاهق« این تصویر حسی و زنده را تکمی  نموده است

 (حوزه مقصد)

 آمدن حق و ناپدید شدن باط  
 (حوزه مبدا) 

پرتاب جسم سخت و مچاله 
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 نرم  کردن و از بین بردن جسم

  ها نهاشت 

 

جسم سخت، شیء نرم را از  ------------- کند حق باط  را هلاک می

 برد بین می

  باط  توان مقابله با حق را

 ندارد

جسم نرم در مقاب  جسم   -------------

 خت مقاومت نداردس

 تقوا  سازه)فونداسیون(

ومس فٍياااكٍ ﴿ قَ أسنْ تاسقااَ وْم  أسةاااس ْ  أسوٍَّ  يااااس وسه مااٍ ق التَّقاااْ جٍدم أَساااضٍ س لسلااس ا لسمسساااْ عْ فٍياااكٍ أسبااسد  ونس أسنْ  ، س تاسقااَ ا م يٍَُباااَ فٍيااكٍ رجٍاااس
َ يٍَُبَ الْمَ َّبِضٍريٍ س     (108)توبه/  ﴾ياستس سبَِّرَوا وساكَّ

شود »اس  بنیانه« یعنی برای سلاخرمانش پایله قلرار الاُسّ به اص  و پایه ساخرمان اطلا  می

 .(83  /1ش:  1371قرشی،   -  3/903 :)جوهری، بی تاداد 

در عبارت قرآنی »لمسجد اس  علی الرقوی« اسرعاره مفهومی هسلری شناسلی از نلوع »شلیء 

 ،انهاری« وجود دارد که تقوا به مثابه فونداسیون و پی ساخرمان این مسجد مفهوم سازی شده است

بنای مسجد ساخره شده با نیت خال  و الهی بر روی آن ایجاد شده است و از آنجا شلالوده ی ایلن 

یک ساخرمان محکم و مقلاومی اسلت کله   ،نیت خال  الهی و به عبارت دیهر تقوای الهی است  ،بنا

روشلن  .توانند در آن سلاخرمان خلللی ایجلاد کننلدهای منافقان و دشمنان جبهه ی حق نمیفرنه

ترین قسمت ساخرمان قرار دارد و با توجه به اینکه بار است که فونداسیون یا پی ساخرمان در پایین

نقلش مهملی در ایسلرایی و   ،اسرحکام فونداسلیون  ،شودساخرمان از طریق آن به زمین منرق  می

پ  اگر مسجدی بر پی محکم و قوی و نیت خالصانه و خلدایی )تقلوا( بنلا   .اسرحکام ک  سازه دارد

 شده باشد از ایسرایی و اسرحکام بالای معنوی و ایمانی برخوردار خواهد بود. 

گفره شده ؛ مسجدی که در آیه ی فو  به آن اشاره شده که شایسره اسلت پیلامبر )ص( در آن 

)مکلارم نماز بخواند همان مسجد »قبا« است که منافقان مسجد ورار را در نزدیک آن ساخره بودنلد 

در آیه بعدی یک مقایسه زیبا میان دو بنا و ساخرمان صورت گرفره اسلت   .(8/141ش:    1374شیرازی،  

رَف  ﴿که می فرماید   فسا جااَ أسفسمسْ  أسسَّ س باَنْيسانسكَ لسلسق تاسقْوسه مٍ س اكٍَّ وسرٍْ وسان  خسهْم أسمْ مسْ  أسسَّ س باَنْيسانااسكَ لسلااسق شااس
نَّعس  رٍ جسبِااس )آیا کسی که بنای آن مسلجد را بلر پایله ی تقلوا و پرهیلز از   (109)توبه/  ﴾هسار  فسانَْسارس بكٍٍ في دس

مخالفت فرمان خدا و جل  خوشنودی او نهاده است بهرر است یا کسلی کله شلالوده آن را بلر لبله 

 .(پرتهاه هسری در کنار دوزخ نهاده که به زودی در آتش جهنم سقوط خواهد کرد
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زمین بسیار محکم را انرخاب کرده و آن   ،مانند که برای بنای یک ساخرمانمومنان به کسی می

ماننلد کله سلاخرمان اما منافقان به کسلی می  ،کندرا از شالوده با مصالحی پردوام و مطمئن بنا می

ای که سیلاب زیر آن را به کللی خلالی کلرده و هلر آن آملاده سلقوط اسلت خود را بر لبه رودخانه

چنین ساخرمانی نیز ظاهری دارد بدون پایه و   ،همانهونه که نفا  ظاهری دارد فاقد محروا  ،سازدمی

 .(142 /8ش:   1374)مکارم شیرازی،    .شالوده

 )حوزه مقصد(

 تقوی و نیت الهی
 )حوزه مبدا( 

 فوندانسیون و پی ساخرمان

  ها نهاشت 

 

 

پایه همه اعما  صالح انسان  

 ت اس

 دوام ساخرمان أساس مایه -------------

 است 

نیت پایه اصلی، اعما  انسان  

 ت اس

ک  ساخرمان بر روی آن بنا   -------------

 شده است

اخلاصی در   شک و تردید و بی

از بین رفرن عم   سب   نیت،

 شود میصالح 

ریزش آن برابر خرابی ک    

 است  ساخرمان

 ایجنت

ای است که انسان برواند مفاهیم انرزاعلی و یک امکان ویژه  ،اسرعاره مفهومی به عنوان صنایع فکری

 .معنوی را با کیفیت مفاهیم حسی و مادی در ذهن خود مفهوم گذاری کلرده و درک عمیلق نمایلد

شناسلی اسلت کله بله ملا کملک اسرعاره مفهومی »شیء انهاری« نوعی از اسرعاره مفهومی هسری

ها و مفاهیم مبهم و انرزاعی به یک شیء مادی تشبیه کرده و از ایلن طریلق فهلم آن کند پدیدهمی

تر از این امکان زبانی اسلرفاده برای با دقت بیشرر میسور گردد که قرآن کریم به زیبایی هرچه تمام

  ... به مثابه یک شیء مادی به تصویر کشیده است.تقوا و  ،عهد شکنی  ،کرده و مفاهیمی مانند نفا  

مذبلذب )شلیء آویلزان ساری دقیق ما از انسان منافق، آن را به مثابه برای درک عمیق و مفهوم

که فاقد هدف و جهت حرکری بوده و همواره در یک مسیر ثابت حیلران کشد  ( به تصویر میصدادار

 .کندو سرگردان است هرچند برای جل  توجه از خود صدایی هم تولید می

شلکنی، آن را بله پیملان  وفایی به عهلد وبی  خداوند مرعا  برای نشان دادن ناپسندی و قباحت

سازی نموده که دو نفر یا دو گروه و جامعه را به هم پیونده داده اسلت بلا رشلره مفهوم  مثابه طنابی
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نمودن و پاره کردن این طناب ارتباطی، روابط انسانی میان ملردم دچلار تزللز  شلده و جهلانی بلا 

تقلوا بلا اسلرفاده از اسلرعاره مفهلومی، زیربنلای و سلازة   شلود.مردمان غیرقاب  اعرماد تلداعی ملی

ساخرمان ایمان و عم  صالح تصویری سازی شده است که عدم اسرحکام آن موج  فروپاشی بنای 

 ایمان آدمیست.
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Abstract : 

Examining and analyzing the long concepts of revelation from the perspective 

of linguistic perspectives shows us the intellectual structure of the Holy Quran 

and leads us to understand the Quranic truths. The theory of conceptual 

metaphors is a linguistic possibility to conceptualize spiritual and abstract 

phenomena and concepts of the Holy Quran, the use of this linguistic tool is 

very effective in understanding the Quranic categories. "Objectification" is a 

type of ontological conceptual metaphor that conceptualizes and depicts 

phenomena and concepts as a material object. The connections that the Holy 

Quran provides between material and spiritual spaces keep the audience 

involved in this. He made connections and created a transformation in his 

thought and understanding and put his worldview in line with monotheistic 

worldview. Based on this, this article has analyzed examples of ontological 

(existential) conceptual metaphors of the "objective" type in the Holy Qur'an in 

a descriptive-analytical way, and the results show that the "sounding hanging 

object" (Muzabzab), shows a pure and palpable image of the aimlessness, 

aimlessness and wandering of the hypocrites, tearing the covenant rope, putting 

humiliation and misery on the Jewish disbelievers is another example of the 

conceptual metaphors of "objectification" in the Holy Quran, which are abstract 

concepts. He has depicted in a very concrete and material way in order to 

provide the audience with a clear and deep understanding of them in the 

conceptual system of the Qur'an. 

Keywords: the Holy Quran, conceptual metaphor, ontological metaphor, 

objectification 

---------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract (OpenAI, 2025) 
Introduction 

This paper investigates the vital role of ontological conceptual metaphors—

specifically the subtype known as objectification—in shaping the Quran’s 

presentation of abstract, ethical, and metaphysical realities. Within the broader 

field of cognitive linguistics, the study proceeds from the foundational premise 

that human cognition is inherently metaphorical: individuals grasp nonmaterial 

or spiritual concepts only by projecting structures from their embodied, sensory, 

and social experiences onto abstract domains. This theoretical perspective 

challenges classical views that treated metaphor as merely ornamental or 
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rhetorical. Instead, metaphor is understood as a core mechanism of thought and 

meaning-making, one that informs how humans reason, evaluate, and interact 

with the world around them. Thus, when the Quran uses concrete imagery to 

frame spiritual truths—such as hypocrisy, covenant loyalty, or ultimate moral 

judgment—it is not engaging in literary embellishment but in cognitive 

guidance, inviting readers to comprehend the unseen through the familiar. 

Building on this premise, the study concentrates on a particular class of 

metaphors known as ontological metaphors, in which abstract concepts are 

understood as objects, substances, or spatially bounded entities. Through such 

metaphors, intangible realities become cognitively manipulable; they can be 

grasped, resisted, measured, approached, or avoided. The paper pays special 

attention to objectification, a subtype in which abstract phenomena are 

represented as concrete material objects with identifiable physical properties. In 

the Quran, this mechanism manifests in representations of hypocrisy as a 

suspended, oscillating object; covenant-breaking as the gradual unravelling of a 

tightly woven rope; humiliation as an enclosing tent; spiritual hardness as a 

protective sheath; piety as both a garment and a structural foundation; and truth 

as a solid force capable of crushing falsehood. 

By analyzing these examples, the research aims to reveal how the Quran 

systematically links the material and spiritual domains through patterned 

metaphorical projections. These projections create a network of conceptual 

mappings that allow complex religious ideas to be apprehended through lived 

human experience. More importantly, they contribute to a cohesive Quranic 

worldview in which metaphysical realities are portrayed as grounded, tangible, 

and experientially vivid. The study therefore situates Quranic discourse within a 

broader cognitive model of meaning, showing how its linguistic choices not 

only communicate doctrine but also shape moral perception and guide spiritual 

understanding. 

Methodology 

The study adopts a descriptive analytical approach grounded in the theory of 

conceptual metaphor proposed by Lakoff and Johnson and developed in 

cognitive linguistics. It distinguishes ontological metaphors from structural and 

orientational ones, then concentrates on cases where immaterial phenomena are 

conceptualized as material objects or configurations. Selected Quranic verses 

form the corpus; they are chosen because key abstract notions in them are 

expressed through lexical items whose basic meanings belong to concrete 

domains. 

For each example, classical Arabic lexicons are used to recover the primary, 

nonfigurative meanings of the relevant terms, such as a hanging object, a woven 

rope, a tent or dome, a sheath, a garment, a thrown projectile, and a building 

foundation. These are then compared with classical and modern exegetical 

interpretations, which are re-read through the lens of conceptual metaphor 
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theory. The analysis reconstructs the mappings between source and target 

domains, specifying how particular physical properties and image schemas are 

projected onto ethical and spiritual concepts. 

Results 

The analysis shows that the Quran systematically employs ontological 

metaphors of objectification to structure key religious concepts. Hypocrisy is 

conceptualized as a hanging, oscillating, noisy object, highlighting instability, 

directionless motion, repetitive movement without real progress, and attention-

seeking display. Covenant-breaking is conceptualized as unravelling a tightly 

twisted rope, framing betrayal as a gradual undoing of a structural bond that 

connects God and human beings and supports all other covenants. 

Humiliation and destitution are portrayed as a dark tent or dome erected over a 

people, enclosing them in an inescapable, narrowing space that restricts vision 

and movement and marks a persistent condition. The hardened or unbelieving 

heart is presented as encased in a sheath or covering that prevents divine 

guidance from penetrating, implying a chosen and removable barrier rather than 

an innate incapacity. Piety is conceptualized both as a garment that covers inner 

defects, protects from harm, and adorns the self, and as a foundation on which 

religious institutions and righteous deeds are built. Finally, the triumph of truth 

over falsehood is depicted as a hard projectile striking and shattering a brittle 

object, underscoring the structural asymmetry between the two. 

Conclusion 

The study concludes that ontological metaphors of objectification are central to 

how the Quran communicates its theological and ethical vision. By construing 

abstract realities as concrete objects and spatial configurations, the text enables 

its audience to grasp and evaluate complex spiritual states in terms of familiar 

sensory experiences. These metaphors do more than embellish the discourse; 

they organize the underlying conceptual system through which the reader 

understands core religious notions. 

From a theoretical perspective, the findings show that applying conceptual 

metaphor theory to Quranic discourse clarifies the systematic nature and 

internal logic of Quranic imagery in ways that complement traditional rhetorical 

analysis. Ontological metaphors emerge as cognitive and affective bridges 

between the unseen and the seen, making metaphysical concepts experientially 

vivid and morally compelling. In this way, the Quranic use of objectification 

metaphors supports deeper reflection, self-assessment, and spiritual 

transformation within a unified cognitive and religious framework. 
 


